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مرد سارق برای انتقام از همسرش که اصرار بر طلاق داشت او را به عنوان سارق گوشقاپ به
پلیس معرف کرد.

چنـد روز قبـل دختـر جـوان خـود را بـه پلیـس رسانـد و از سـرقت گـوش تلفـن همراهـش توسـط دو مـرد
موتورسوار خبر داد.

تحقیقات برای دستیری سارقان موتورسوار آغاز شد و بازبین دوربینهای مداربسته حایت از آن
داشــت کــه گوشقاپهــا، صورتشــان را بــا ماســ و کلاه پوشانــده و پلاک موتورســیلتشان را نیــز
مخدوش کرده بودند. بدین ترتیب سارقان هیچ ردی از خود به جا نذاشته بودند. در حال که بررسها
برای دستیری سارقان گوشقاپ ادامه داشت، کارآگاهان با شایتهای مشابه مواجه شدند. بررسها
زنند.باتوجه به سریالپایتخت سرقتها را رقم م داد چهار پسر جوان در غرب و شمال غربنشان م
با پلیس تماس گرفت و گفت: من ی ه دختر جوانها، تحقیقات ادامه یافت تا اینقاپبودن گوش
مغازه موبایل فروش در غرب تهران را مشناسم که پاتوق سارقان گوشقاپ است. با این اطلاعات
مأموران به محل رفته و فروشنده مغازه به نام اردشیر را تحت بازجوی قرار دادند. اما مرد جوان که
خود را در محاصره مأموران مدید مدع شد همسرش با همدست سه مرد دیر سرقتها را مرتب

شده است.

او در تحقیقات گفت: همسرم ی از اعضای باند سرقت است. او از من خواسته تا گوشهای تلفن
سرقت را در مغازهام به فروش برسانم. او لباس مردانه مپوشد و به همراه سه عضو دیر باند، به
صورت سریال برای سرقت مروند. زمان که با مخالفتم مواجه شد، مرا تهدید کرد که مهریهاش را به
اجرا مگذارد. من هم که توانای پرداخت مهریه میلیاردی او را نداشتم و مدانستم با شایت او به

زندان مافتم، قبول کردم که گوشهای سرقت را در مغازهام بفروشم.

بـاتوجه بـه اظهـارات اردشیـر، کارآگاهـان پلیـس بـه سـراغ همسـر او رفتنـد امـا زن جـوان منـر ادعاهـای
همسرش شد و گفت: وقت با اردشیر آشنا شدم او گفت دانشجوی دکترا در رشته اقتصاد و پولدار و
تاجر است. از سفرهایش به کشورهای عرب برای تجارت مگفت و اینه مغازه موبایلفروش دارند و
بیشتر موبایلها را نیز خودشان از خارج کشور وارد مکنند. من هم خام حرفهایش شدم و با او عقد
کردم اما بعد از عقد متوجه رفتارهای مشوک او شدم. شبها دیر به خانه مآمد و خیل مواقع تلفن
همراهش خاموش بود. وقت از او مپرسیدم شبها کجا مرود هربار ی بهانه مآورد. فر مکردم به
من خیانت مکند اما بالاخره ی شب از رازش با خبر شدم؛ او و سه نفر از دوستانش سارق بودند و
گوشقاپ مکردند. وقت از سرقتهای او باخبر شدم، تصمیم به جدای گرفتم و حت حاضر بودم که

مهریهام را ببخشم تا طلاقم دهد اما او قبول نرد و من هم تصمیم گرفتم او و همدستانش را لو بدهم.

با اظهارات دختر جوان، اردشیر بازداشت شد و در ادامه تحقیقات به سرقتهای سریال به همراه سه
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همدستش اعتراف کرد. 

با اعتراف او، همدستانش نیز بازداشت شدند و به دستور بازپرس دادسرای ویژه سرقت در اختیار اداره
آگاه قرار داده شدند و تحقیقات برای شناسای سایر مالباختان احتمال این باند ادامه دارد.

م خواستم انتقام بیرم

اردشیر، 30 ساله، دانشجوی انصراف رشته اقتصاد در مقطع کاردان است و مدت است که به همراه
سه نفر از دوستانش گوشقاپهای سریال را رقم مزند.

چرا به دروغ گفت همسرت سارق است؟
چــون مــن بــه خــاطر او دزد شــدم. مــن دانشجــوی انصــراف بــودم البتــه در مــورد وضــع مــال خــودم و
خانوادهام دروغ گفته بودم و وضع مال خوب نداشتیم. حت مغازهای که در آن کار مکردم متعلق به
ی از دوستانم بود. برای اینه همسرم متوجه دروغهایم نشود مجبور شدم سرقت کنم. ی روز که
داخل مغازه بودم، مردی به سراغم آمد و خواست موبایل سرقت از او خریداری کنم، ابتدا مخالفت
کردم اما او از سود بالای این کار گفت. من هم که نیاز به پول داشتم قبول کردم، بعد هم وارد سرقت

شدم و همدستانم آموزشهای لازم را به من دادند و من هم خیل زود یاد گرفتم.
تا به حال دستیر نشده بودی؟

نه ول نمدانم چه شد همسرم فهمید من و دوستانم سارق هستیم و مخواست طلاق بیرد. حت گفت
مهریهاش را نمخواهد و فقط مخواهد من او را طلاق دهم.

چطور متوانستم این کار را انجام دهم، درحال که به خاطر او این همه خطر را به جان خریده بودم.

چند بار برای اینه دستیر نشوم از دست پلیس فرار کرده بودم و بدترین حسها را تجربه کرده بودم.
وقت پلیس به سراغم آمد برای انتقام از همسرم او را سارق معرف کردم.
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